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   سم الله الرحمن الرحیمب

 الله علي سیدنا محمد وآله الطاهرين  و صلي 

 
 
 عباداته ومعاملاته أن یکون مجتهدا

ی
  » یجب علی کل مکلف ف

 
  او مقلدا

 
 1«   او محتاطا

اينها  هاي ما بحث تقلید و اجتهاد و درنوشتهسابقا  منتهي ست عروةابتداي از  بحث  استاد:... وجواب الؤس

 شود.نوعا  از طهارت و اينها شروع مينیز  نبود کما اينکه در کتب فقهیه

  ه صحبت نکرده بوديم از اول طهارت بود از بحث اجتهادوتقلید گفته بوديم ظاهرا درس در سابق هم که ما

ه هم  ازطهارت شروع شده در خود عرو شرايع نوشته شده اينها هم  در کتب فقهي جواهروشرايع وشروحي که بر 

د  ب کنند ال ميؤحالا نیاز هست و خیلي هم س. ازطهارت شروع کردندواي بحث اجتهاد و تقلید را ذکر نکردند عده 

   . مسائل قبلي را اشاره کنیم هشد  که  نیست که حالا ولو مختصرهم

 او مسئله اول اين است که : 
 
 عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا

ی
 یجب علی کل مکلف ف

 
 او محتاطا

 
دراين  مقلدا

 مسئله جهاتي از بحث هست: 

 وجوبش عقلي است يا شرعي؟  مكلفمجتهد يا مقلد يا محتاط بودن 

جهت بحث دراين است که اين وجوب چه وجوبي است؟ يجب علي کل مکلف آيا اين  يک  •

معتقد به خداوند است  کهوجوب وجوب عقلي است يا وجوب وجوب شرعي است؟خداوندمتعال انساني 

طور که از آيات  مي داند خداوند متعال انسان را عبث و بلاغايت خلق نکرده همان  ،ايمان به خدا داردو

عبث نیست غرضي در خلقت   2« نس إلا لیعبدون و ما خلقت الجن و ال »  شودقرآن وروايات استفاده مي

غني بالذات است   چرا کهگردد برنمي  خداوند متعالاست حالا آن غرض هم معلوم است که به خود

هايي  رحمت است و نعمت  ،اش به خلق است و خود خلق، خلق کردن خودغرض ايصال رحمت واسعه 

که بدون اينکه انسان  ورحمت وعنايتي است همه لطف ، کنددرآخرت به مامرحمت مي و که خداونددردنیا

  وند کس استحقاق برخداباشند هیچ راداشته هرکه هستند استحقاق آنوجن،ملائکه هستند که وديگران

وتفضلات الهي است حتي در عالم آخرت کند به غیرخود همه عنايتآنچه را که خداوند تفضل مي .ندارد

سان استحقاق بهشت را دارد. لذا هر  که اناست اين به جهت  دهد نه اگر خداوند بهشت را به انسان مي

 
  10،ص  1. کتاب عروة الوثقي ، مسئله يک ، ج 1

 56. سوره ذاريات ،آيه 2



 

 2  1389.7.4درس خارج فقه 

 

هايش را بکندودرمقابل حساب عبادات همه بدهکار خدا  نعمت و  انساني را اگرخداوندحساب الطاف

انسان که ايمان   .رضي داشتهغندارد، خداوند متعال که انسان را آفريده  طلب از خداوندکهشوند. کسي مي

انسان جعل نموده، راه تکامل  وفرامیني براي اوامرونواهي ،اوست لقاداند خداوند که خبه خداوند دارد مي 

طور که خداوند خلق کرد  است همان  واجب انسان را در همین تکالیف قرار داده اين بر خداوند متعال 

وخداوند به عهده خود گرفته وجوبي است که از ناحیه  (گويدوجوبي است که عقل ميالبته )واجب است 

برخلاف حکمت   طوررها نکند اگرخلق کندورها کند. آنهارا قطعا مینخودش است که اين خلق را ه

داندخواست محبوب وخالقش چیست و بنابراين وقتي خدا انسان را خلق  که نمي خواهد بود،چون انسان 

إنا هدیناه السبیل  »کند که اومشخص کرد عقل به انسان مرحمت کرد بايدراه سعادت وشقاوت را هم براي 

 هدايتش کند اين شأن الهي حق خدا است. 3« إما کفوراإما شاکرا و 

رحمتي  و لطفي که دارد وبه حکمتو اي است که خداوند به عنايت به عبارة اخري اين وظیفه  

کنم بايد بشرراوبندگانم را به  که خود دارد اين حق را به خود لازم دانسته که من که خلق مي

.   استشرهست او را هدايت کنم.اين شأن خدا که سعادت بدرواقع آنچه و آنچه مطلوبم هست

دراينجا اوامري  خب طبعا  . معرفي کرد ايراه را بر انسان و  خب بعدازاينکه خداوند خلق کرد 

عبد اين مولا را بايد  اي گويد تواي دارد اينجا است که عقل مييک نواهيو دستورهايي فرامین

مطیع باشي. اين حکم عقل است بعد از اينکه  ايش اطاعت کني هو خواسته در اين اوامر و نواهي

راه سعادت   و خداوند وظیفه خود را انجام داد، بعد از اينکه انسان را خلق کرد عقل به انسان داد

اينها همه مطالبي است که شأن الهي است اينجا است که يجب بر انسان که  ؛شقاوت را نشان داد و

 يیم؟ گومطیع باشد خدا را اين يجب را از کجا مي 

گويد مولارا بايد  که دورلازم است اين يجب، يجب عقلي است؛ عقل مي  ،گويد يجبآيا شرع مي

گويد. خالق و منعم را بايد تشکر کرد. اين را عقل مي .ا بايد اطاعت کردش راطاعت کرد، فرمان 

وجوب شرعي نیست وجوبي است که عقل   ،بنابراين وجوب اطاعت ازفرمان حق اين وجوب

 و بالذات لازم است دو چیز است:  آنکه اولا  طور گفت که گويد در واقع بايد اين مي

 شكر منعم و دفع ضرر محتمل

 ايد تشکر کرد.  . يکي شکر منعم است منعم را ب 1
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 . يکي هم دفع ضرر محتمل است .  2

 شكر منعم

گويند حالا ما بحثمان عقلي است و  گويد هم عقل هم شرع مي گويد شرع ميگويد: قرآن هم ميعقل مي  

بايد اورا احسان کني خوبي مردم خوبي منعم   هکه احسان به توکردگويد کسي عقل مي  گويم بعدا  إلا شرع هم مي 

گويد خدايي که انسان را خلق کرد منعم انسان است انسان را  را بايد تشکر کني اين حکم عقلي است. عقل مي

که   هاي الهي باشد اين حکم عقلي است حالاهاي خود خلق کرده انسان بايد قدردان نعمت براي رسیدن رحمت 

 منعم کنم؟  حکم عقل است من چطورشکر 

شکرمنعم اطاعت اوست خضوع در مقابل منعم است بندگي کردن در مقابل منعم است اين شکراست و  

کند يعني اگرانسان درمقابل منعم شاکرنباشد عقلاي عالم او را مذمت  را مذمت مياو اگرشکرنکند اين انسان عقل

و نظايرذلک.چگونه فرمان ببريم اين  فرمان بردن ،اطاعت کردن؟کنند اين حکم عقلي است اماتشکر چیستمي

 اين يک مطلب .   .يک بحثي است جدا

 دفع ضرر محتمل

مطلب ديگر که باز مي شود گفت حکم فقهي انسان است يا به حکم عقل هم هست و آن اينکه دفع ضرر   

ک چیزي  است که انسان اگريکرد فطرت انسان هم برهمین گويد ضررهاي محتمل را هم بايد دفع محتمل عقل مي 

اينکه اگر ضرري مقطوع باشد اگرضرري براي  را از خود دور کند فکیف به را احتمال ضررداد سعي مي کند آن 

احتمال ضرر راهم  ءطور است عقلاانسان قطعي است عقل مي گويد که بايد دفع ضرر کرد احتمال ضرر هم همین 

و بالعرض   ا هست اين حکم عقلي است اما ثانیا  کنند درواقع بايدگفت که اين وجوبي که در اينجازآن اجتناب مي 

وجوب شکرمنعم است ودفع ضرر محتمل. حالا ضرر محتمل چطور؟ يعني اگر انسان   در واقع بالذات و اولا 

حساب به انسان مرحمت کرده اگر  هاي بي اطاعت خدا را نکند خدايي که انسان را خلق کرده و اين همه نعمت 

اگرقطع به عقاب نداشته باشد احتمال  استعقاب احتمال عقاب داردحداقلش ن مخالفت مخالفت اين خدا را بکند اي

کند اين احتمال را به  گويد بايددفع دهد يک احتمال عقلايي که قطعي هم باشدهست بنابراين عقل ميکه مي

ديگرعذابي وعقابي نیست اما  من اطاعت کردم ،اطاعت فرمان مولا اطاعت کند تکالیفي که خدا فرموده منجز شده

وجوب   ، يجب اطاعت مولا. پس اين وجوب اگراطاعت نکند اين احتمال عقاب هست بنابراين بالعرض وثانیا  

   . عقلي است

 چطور ما اطاعت کنیم؟درمقام اطاعت سه راه دارد: 
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 اجتهاد، تقلید، احتیاط .  

ما داريم درموردتحصیل علم درباره   اين سه راهي است که براي اطاعت فرمان خدا است.آيات ورواياتي

اهمیت علم، بحث علمي، سیربه سوي علم اين همه آيات و روايات که در اهمیت علم ما داريم اجرتحصیل علم  

کید به تحصیل علم ونظايرذلک تمام اينها درواقع ارشاد به همان حکم عقل است يعني خود اين  أعظمت عالم وت 

 ارشاد به حکم عقل است. يک وجوب مولوي ندارد بلکه وجوبش 

اينکه اطاعت مولا لازم است)لايمکن اطاعت إلا بتحصیل العلم(بايد بدانیم  چرابايدتحصیل علم کنیم؟ براي

توان مولا را بشناسیم، اوامر ونواهي او را بدانیم، بشناسیم، تا بتوانیم او را اطاعت کنیم. پس تمام اينها مي  اولا 

حکم عقل است يعني اگراينها هم  ارشاد به است،روايت است اما اين ادله همهگفت که اوامرشرعیه است، قرآن

کند مي رود تحصیل علم ميلذا اين روايات وآيات انساني که مي  نباشد عقل مي گويد که بايد شما اطاعت کنید.

  ( لي الله علیه وآله وسلم )ص پیغمبراکرمکند اين قبل از اينکه از کلام رود تحصیل علم ميشود اجتهاد، چرا؟ براي اينکه انساني که مي 

بیانات الهي بگیرد اين خودالان جاهل است و جاهل بايد رجوع به علم کند اين يک بحث  )علیهم السلام( معصومینائمه

عقلي و حتي مي شود گفت که سیره عقلاي عالم است در تمام صناعاتشان کارهايشان عقلاي عالم چیزاهايي که  

صنعتگرمراجعه داند به نميکه صنعت کندآدمي طبیب مراجعه ميکنند آدم بیماربه ماء رجوع ميدانند جهال به علنمي

کند حالاولواينکه اين جاهل در خیلي از چیزها از آن  کندجاهل در هرصنعتي رجوع به عالم در آن صنعت ميمي

بنابراين اين روايات   صانع اعلم باشد اين يک سیره عقلايي است رجوع جهال درهرامري به عالم درآن امر 

شود اجتهاد، اجتهاد  آيات که داريم همه ارشاد به حکم عقلي است که بايدجاهل به عالم مراجعه کند اين ميو

» فسئلوا أهل الذکرإن کنتم  يعني رجوع جاهل به عالم عالم کیست پیامبراکرم اوصیاء پیامبر که اين علما هستند 

جاهل است در بدست آوردن احکام الهي که بخواهد خود اطاعت کند و  لذا همین مجتهد الان  4لاتعلمون« 

ديگران هم از او تبعیت کنند و تقلیداورابکنندواطاعت کنند اين نیازدارد که مراجع کند به اهل علم اهل علم براي  

شود دلیل براي  ين ميونظايرذلک ا( لي الله علیه وآله وسلم)ص  اکرم اين آدم چه کساني هستند؟ معصومین قرآن کلمات پیغمبر 

 کند در فهم احکام الهي . اجتهاد مجتهددر واقع جاهلي است که رجوع به عالم مي

 تقلید

تواند بکند که از  تقلید هم که خب هرجاهلي مراجعه به عالم مي کند منتها اين خود اجتهاد به آن معنا نمي 

آورد اين جاهل  از اين طريق بتواند بدست  )علیهم السلام(ياائمه معصومین(وسلم لي الله علیه وآله )ص ياپیغمبراکرمنفس کلمات مثلا خداوندمتعال 
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پسندد  همین است وعقل هم ميعالم باز سیره عقلايي هم هم به کند اينرجوع مي است بلد نیست علم ندارد تبعا 

   . يید کرده امضا کردهأشرع هم اين را ت

 احتیاط

احتیاط درواقع امتثال امرنیست انسان اگراجتهاد کرد تکلیفي را بدست آورد اين امتثال و اطاعت کرده   

عالم در نماز است در عبادت در معاملاتش در هرچه دستوري دارد اين امتثال  خودش اگر تقلیدازعالمي کرده آن

 گونه. گويد نماز را اينکند آقا مي است لذا دراين عمل قصدقربت مي

گويیم که خودتقلیددرغیريقینیات وضروريات است شما درچهار رکعت نماز ظهر که تقلید  البته اينها را مي

   ضروريات  کنید دريقینیات وکنید در صوم ماه مبارک رمضان که تقلید نمي که تقلید نمي حجوجوب کنیددراصل نمي

کند مجتهد حکمي را  که تقلید نیست تقلید در غیر اينها است خب حالا اينجا دراينها امتثال اطاعت صدق مي

مولاي خود را اين صدق   ت کند يصدق که امتثل امرمولا را اطاعبدست آورد از کتاب و سنت اين امتثال مي

درجايي   ط اطاعت نیست، شما اگرمثلا امتثال نیست احتیاچطور؟احتیاط کند اما احتیاط کند اطاعت صدق مي مي

شود درمقام احتیاط گاهي  شود يک وقت تکرار نمي که مشتبه است حالا درمقام احتیاط يک وقت تکرار مي

 کند. کند گاهي تکرار نیست احتیاط اينجا در واقع امتثال نیست اطاعت صدق نميانسان تکرار مي

اندآنچه را که بوده در عالم واقع انجام داده اما معلوم نیست  دآورد ميذمه ميبرائت  :...و جواب استادالؤس

که اطاعت باشد اين عملي که الان انجام مي دهد اطاعت باشد امتثال باشد ولي به هرحال براي او برائت ذمه هم  

 حاصل مي شود با همین.  

دفع احتمال عقاب  اطاعت فرمان مولا لأجل شکر منعم يا لأجل متعارف است براي طريقي است که اين سه

اطاعت و بندگي را ياتقلید ازيک مجتهدي کند تا آن  اين سه طريق است يا اجتهاد خودش بدست آورد طريق

طريق را بدست آورد امتثال کند امرمولا را و يا اينکه احتیاط کند يعني مؤمّن براي خود پیدا کند بعد از اينکه  

زي دارد خودش علم اجمالي  دانیم يک تکالیف منجّکالیف ما ميعلم به تنجز تکلیف پیدا کرده خداوند در اين ت

به اين معنا دارد براي اينکه دفع احتمال عقاب از خود بکند اينجا احتیاط مي کند اين سه طريقي است که معمول  

و متعارف است براي بدست آوردن فرامین مولا تا انسان اطاعت مولارا بکند دردفع عقاب و يا اينکه صدق شکر  

 منعم شده باشد منعم خود را شکر کرده باشد . 

است ادله شرعیه همه ارجاع به  :اينها همه ادله شرعیه است تمام اينها ادله شرعیه ... و جواب استادالؤس

 شود .  حکم عقل مي
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 :همان ارشاد به حکم عقل است .... و جواب استادالؤس

اگرخدارادوست داري  حال دلیل شرعي است ديگريعني ي أکند علي باشد فرق نمي  : ... و جواب استادالؤس

   . گويد خدا منعم تو استببین فرض کن اين آيه هم نبود عقل مي 

يیدکرده  أانسان منعمش را دوست دارد اين امرطبیعي است عقل هم اين را ت :تبعا ...و جواب استادالؤس

 ه ات شوند احسان کن خوبي کن  مي خواهي ديگران بند   5»النسان عبید الاحسان« شرع هم مي گويد  

   . :در واقع احتیاط يکي از آن دوتا است... و جواب استادالؤس

دوتاست يک چیز جدا نیست تقسیم کرديم  :عرض کردم درواقع احتیاط يکي ازاين... و جواب استادالؤس

ن است  تهاد شما مؤمّن است اجگردد به همان اجتهاد يا تقلید يعني يک چیز جدايي نیست مؤمّاما در واقع برمي

   . استن ن است احتیاط هم در واقع مؤمّتقلید هم مؤمّ

جايي نرسیده اجتهاد اين است که  ه شود جاهلي که اجتهادش ب:فرض کن آن هم مي ... و جواب استادالؤس

  . شما از طريق اجتهاد به واقع برسي

ادله نتوانسته تشخیص دهد اين است يا آن  : نرسیده نتوانسته تشخیص دهد يعني از ... و جواب استادالؤس

 ني دارد. نرسیده اجتهاد کرده نرسیده حالا احتیاط مي کند يعني وقتي احتیاط کرد يک مؤمّ

گويند يجب علي کل مکلف البته  لاآيا راه ديگري نیست که برسیم درهمه همین سه تا را ذکر کرده مياح

فاتي به تکلیف نداشته باشد غافل باشد  تانسان مکلف باشد الفت ممکن است تاين مکلف را بايد بگويیم مکلف مل

فقط   ؟آدم غافل تکلیفي ندارد يجب علي کل مکلف في عباداته خود اين حالا بحثي دارد که اين يجب کجا است

او   او مقلدا  يکون مجتهدا ملاتش يجب أن اومعاملاته درمعگويد نه درعبادات مطلق عبادات درعبادات است مي

درامور سیاسي  وهاومعاملات است جاي ديگرتقلید نیست در عاديات در سیاست حالا فقط درعبادات محتاطا  

و رهن و اجاره   ءنبايدتقلیدکرددرامورعادي نبايد تقلید کرد فقط در نماز و روزه و اينها و در معاملات بیع و شرا

  . یرها بايد تقلید کردو اينها همین است يا نه در تمام شئون زندگي و امور عادي وسیاسي و غ

:همه تقلید معاملات را مگر به معناي اعم بگیريم اگر معاملات را به معناي اخص  ... و جواب استادالؤس

آيد که انحصار به اينجا ندارد اعم است اما اگر  و رهن و اجاره و اينها يک همچین اشکالي مي ءبگیريم بیع و شرا

شود معاملات به معناي اعم آنها اشکالي  بگیريم همه اين امور سیاسي وامورعادي ميمعاملات را به معناي اعم 
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است رهن است   ءندارد يعني در همه آن جاهايي که يک نحوارتباطي انسان با اجتماع دارد اعم از بیع است شرا

ت مي شود سیاسي است ربط ارتباط با دشمن خارج است داخل است و امور عادي است هر اموري جزء معاملا

به هر حال يجب علي کل مکلف في عباداته و معاملاته أن يکون ببینید انحصار دارد أن يکون مجتهدا او مقلدا او  

تعیین بايد باشد آيا غیراز اين سه تا راه ديگر ندارد؟ چرا دارد پس چرا منحصر  اليکي ازاين سه امرعلي محتاطا 

را بدست آوريم مي شود يا نمي شود خواب ديده حکم را بدست   تا کرد مسئله است با رمل حکم الهي به اين سه 

   . آورده در عالم خواب بالاخره بدست آورده

شود بدست آورد استخاره کنیم چطور براي چیزهاي باخواب با استخاره مي :... و جواب استادالسؤ

متعارف نیست و معتبر هم   شود بدست آورد اما اينها عادي استخاره مي کنیم براي اينجاهم استفاده کنیم مي

نیست شارع هم آنچه را که متعارف نیست اعتبار نکرده شاهد بر اين عدم اعتبار خدا شارع مقدس قیاس را منع  

عامه دارند ديگر  کرده با اينکه يک را از تعیین احکام الهي و درآوردن احکام همان قیاس است کما اينکه الان

امضاء نموده آن را اين سه راه است رجوع   و شرعا   ندارد بنابراين آنکه عقلا آور هم باشد اما اعتباري چه بساظن 

جاهل به عالم حالا در سطح اجتهاد مي شود اينکه بتواند از اهل ذکر کلماتشان از سنت پیامبر اکرم از آيات 

اينکه اگر يک آدم عامي   که حجت است بدست آورد يا لیهم السلام()عقرآن مجید از اعمال ائمه فعل و قول و تقرير معصوم

است از مجتهدي که اينها را بدست آورده تقلید کند يا اگر هیچ کدام از اينها نیست احتیاط کند منتها در احتیاط  

شود که  که انساني بتواند همه مسائل اختلافي را احتیاط کند گاهي مي درقهمه مسائل را نمي شود احتیاط کرد آن

اش شب و  اي احتیاط کند بايد همهجود آورد که انسان بخواهد درهرمسئله رج بوحمعذور باشد عسرو اصلا 

روزش در مقام احتیاط باشد زندگي رارهاکند بیايددراعمالش احتیاط کند شايد باز هم نتواند اين همه اختلاف  

از اين را  ن است براي انسان به همین مقدار بس است و خداوند بیش را بدست آورد ولي به هر حال احتیاط مؤمّ

  6.   » لایکلف الله نفسا إلا وسعها« از انسان نمي خواهد
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